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بررسی آداب و رسوم خانقاهی در متون منثور متصوفه تا قرن هفتم 
  هجري

 
  فاطمه سادات طاهري
  زهرا کوچکی سنجانی

  چکیده:
ها را به عنوان خانقاه، هاي اولیه تشکیل تصوف بتدریج صوفیان با محوریت مشایخ برجستهدر دوره

خانقـاه در  ، دادند. پس از تثبیـت تصـوف   لترین نهاد اجتماعی متصوفه تشکیبزرگترین و گسترده
 نتیجه تربیت مریـدان قـرار   ایرانی به عنوان جایگاه  تجمع مشایخ و صوفیان و در -عرفان اسلامی
آنجا که براي  تربیت و تکامل مریدان داشتند. از، ها نقش و اهمیت بسزایی در پرورشگرفت. خانقاه

، طبق این قاعـده  دارد؛ پس بر راتی خاص ضرورترعایت آداب و مقر، آمیزِ گروهیزندگی مسالمت
بزرگان طریقت نیز براي ایجاد آرامش و فراغت خاطر که لازمۀ ذکر و عبادت و خودسازي اسـت در  

جمعیِ صوفیان بـود بـه وضـع آداب و رسـومی خـاص      نظام خانقاهی که مکانی براي زندگی دسته
مریدان از قبل از ورود ایشان بـه خانقـاه تـا     الاجرایی را برايمقررات لازم، پرداختند که این آداب

ساختن امنیت خاطر صوفیان در خانقاه با وضع قـوانین  گیرد تا ضمن فراهممی نظر هنگام خروج در
به تکامل عرفانی  خاصِ ناظر بر تنبیه و مجازات افراد خاطی با جلوگیري از بروز اختلاف میان ایشان

بار به هدف انعکاس د براي اولیننکوشاین مقاله می گاندکند. نگارن ها کمکآن و بخصوص اخلاقی
آداب و رسـوم خانقـاهی را براسـاس     ،ها در رشد و تکامـل عرفـان اسـلامی   نقش و اهمیت خانقاه

، شـود جري که دورة عرفان عملـی محسـوب مـی   ترین متون منثور صوفیه تا قرن هفتم  هبرجسته
  د.نبازنمای

  .شیخ و متون عرفانی تا قرن هفتم هجري، م خانقاهیآداب و رسو، خانقاه ها:کلیدواژه
                                                             

 .(نویسنده مسئول)استادیار دانشگاه کاشان/ taheri@kashanu.ac.ir  

 .دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان  
  15/06/95تاریخ پذیرش:                               28/05/94تاریخ دریافت:       
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  مطالعات عرفانی    
  موو س اره بیستشم    

 68      95 ستانبهار و تاب 
  

 مقدمه و پیشینه تحقیق

نشینی و نقش آن در خودسازي عرفا از قرن دوم هجري بـین  موضوع عزلت و گوشه
اي هـا، مکـانی معـین و برنامـه    عارفان مسلمان مطرح شد. تا قبـل از تأسـیس خانقـاه   

 ایـن  نداشـت؛ پـس بـه    جـود منظمی براي زندگی گروهی متصوفه در کنار مشـایخ و 
ترتیب شناخت خانقاه و آشـنایی بـا تشـکیلات خانقـاهی و تـاریخ تحـولات آن در       

 -هـا، مراکـز فرهنگـی   اي دارد. خانقـاه شناخت بهتر عرفـان و تصـوف اهمیـت ویـژه    
اجتماعی بودند که جایگاه تربیت مریدان، تدریس علـوم اسـلامی و تـألیف و تکثیـر     

 اقامت صوفیان مسـافر بـود. دلیـل    امن و مرفهی براي کتب متصوفه و همچنین مکان
توانستند بـا همـدیگر   ها میکه صوفیان در خانقاه این بودخانقاه براي صوفیان  اهمیت
نتیجـه الفتشـان    در طاعات و عبادات با هم همـراه شـوند و در   باشند و داشته تعامل

اعمال یکدیگر بـه تهـذیب   شد؛ لذا با اقامت در خانقاه و آگاهی از احوال و بیشتر می
واژة خانقـاه در متـون    بارنخستین پرداختند.اخلاق و پالایش باطن خود و دیگران می

تأسـیس خانقـاه را مرهـون طریقـت کرامیـه      توان می است و رفته کار سدة چهارم به
آداب خانقـاه بابافریدالـدین   «اي با عنوان دانست. دربارة آداب و رسوم خانقاهی مقاله

است؛ نیز  شده قاره چاپ(از عرفاي فرقۀ چشتیه) در فصلنامۀ مطالعات شبه» کرشگنج
آداب «اي بـا عنـوان   نامـه زهرا بقایی، دانشجوي دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز، پایان

کدام محدودة زمانی مورد نظر است که هیچ نوشته» سلوك در خانقاه در دوران مغول
شـده و   هایی که دربارة تصوف نوشـته علاوه بر آن کتابگیرد. نمی بر این مقاله را در

است؛ نیز منابع دیگري هستند که  شده در ذیل آن به خانقاه و آداب و رسوم آن اشاره
تـاریخ  توان به کتـاب  جمله می آن کرد که از توان بررسیها میاین موضوع را در آن

کـوب،  عبدالحسـین زریـن   اثـر  جستجو در تصوفاز محسن کیانی و  خانقاه در ایران
جوامـع آداب  بـاخرزي،  الآداب اورادالاحبـاب و فصـوص  سهروردي،  المریدینآداب

طورمستقل و بـه شـکل مـدون و    سلمی و... اشاره کرد؛ باوجوداین تاکنون به الصوفیه
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      داب و رسوم خانقاهی دربررسی آ             

  ...متون منثور متصوفه تا قرن هفتم           69         
 منظم هیچ اثري به بررسی آداب و رسوم خانقاهی در کتب برجسته صـوفیه تـا قـرن    ي

کوشـد در ایـن مقالـه ضـمن     رو نگارندة می این است و از هنشد هفتم هجري منتشر
ها که مشایخ متصـوفه در دورة مـورد نظـر    بررسی این موضوع در پاسخ به این سؤال
هـاي  اسـاس کتـاب   دارنـد یـا خیـر؟ و بـر     دربارة آداب و رسوم خانقاهی اتفاق نظر

صـوفیان مـؤثر   شده، اقامت در خانقاه و رعایت آداب و رسـوم آن در تکامـل   مطالعه
کند آداب و رسوم خانقاهی در نظر مشـایخ مختلـف تصـوف در     است یا خیر؟ اثبات

این دورة زمانی تقریبا یکسان است؛ هرچند در بعضی از این آداب؛ مثل سماع، سـفر،  
دارد و تمـام   گدایی و نُزل بـین برخـی از مشـایخ اخـتلاف نظرهـاي جزئـی وجـود       

کننـد  خانقاه و رعایت آداب و رسوم آن را تأییدمیها، اقامت در نویسندگان این کتاب
داننـد و از طریـق ایـن پـژوهش نقـش      می و تا اندازة بسیاري در تکامل سالکان مؤثر

خانقاه و آداب آن در پیشبرد اهداف متصوفه و تکامـل عرفـا بـراي خواننـدگان بهتـر      
  مشخص شود. 

 تعریف خانقاه و پیشینه تاریخی آن 

» خـان «است. (دهخدا، ذیـل واژه)  » گاه«و » خانه«و مرکب از » خانگاه«خانقاه معرّب 
 865پسوند مکان است؛ البتـه مقریـزي (م.   » گاه«از کلمۀ خانه به معنی محل اقامت و 

جمـع خانکـاه   » خوانـک «نویسـد  و می برده کار خوردن به ه.ق) خان را در معنی غذا
اسـت؛ بـه معنـاي     »ونقـاه خ«اي فارسی به معناي خانه است و اصل آن است که کلمه

خوردن سلطان. واژة خوانک در حدود قرن چهـارم در متـون فارسـی پیـدا      محل غذا
اسـت. (مقریـزي،    شـده مـی  شده کـه بـه محـل عبـادت و خلـوت صـوفیان اطـلاق       

ه.ق) بـه خانگـاه مانویـان     372(تـألیف   حدود العـالم ناشناس  ةنویسند) 271ق:1418
ــاره  ــیاش ــالم،  م ــدود الع ــد (ح ــاب127: 1362کن ــاي ) و در کت ــاریخه ــدء و الت  الب
ه.ق) از خانقاه کرّامیان سـخن   387(تألیف پیش از  احسن التقاسیمه.ق) و 355(تألیف

) 182و  179ق: 1418مقریـزي،  ؛ نیـز  5/141تـا: آیـد. (ر.ك. مقدسـی، بـی   میبه میان 
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 70      95 ستانبهار و تاب 
خواجـه  کرد. بنابر گفتـۀ   توان ذکردربارة بناي نخستین خانقاه، تاریخ مشخصی را نمی 

کـرده (انصـاري،    عبداالله انصاري نخستین خانقاه را ابوهاشم کوفی در رملـۀ شـام بنـا   
هاي بعد جامی، امین احمد رازي و دیگـر نویسـندگان نیـز    ) که در سده9-10: 1362

) 1/112: 1389؛ نیـز رازي،  27: 1326اند. (ر.ك. جـامی،  مطلب خواجه را تأیید کرده
هـاي  قاه در بـین عارفـان ایرانـی، ایجـاد مسـافرخانه     ها پیش از پیدایش خانچون قرن

رایگان در منطقۀ قدس مرسوم بوده؛ بنابراین دور از ذهن نیست که به دلیل هماننـدي  
میان راهبان مسیحی و صوفیان مسافر براي صوفیان هم در این منطقه محل اقامـت و  

در منطقـۀ   است؛ ولی این موضـوع کـه امیـري نصـرانی     شدهمی غذاي رایگان فراهم
باشد، درست نیست؛ زیرا آن ناحیه تا اواخـر قـرن پـنجم در     کرده قدس خانقاهی بنا

کـرد تـا بـراي    نمـی  تصرف حکومت اسلامی بود و امیري نصرانی بر آنجا حکومـت 
همچنـین هرچنـد تصـوف در     )؛144: 1369باشد (کیـانی،   کرده صوفیان خانقاهی بنا

هایی دارد؛ ولی منشـاء  ذاهب غیراسلامی شباهتبعضی از مبادي و اصول با ادیان و م
) 15-14: 1367کـوب،  هاي اسلام و قرآن اسـت. (زریـن  اصلی آداب متصوفه، آموزه
تیمیه، اولین خانقاه را یکی از یـاران عبدالواحـد بـن زیـد     دیگر اینکه، بر طبق نظر ابن

دان کنـونی) و  ه.ق) در ناحیه عبادان (آبا110ه.ق) از شاگردان حسن بصري (م.177(م.
هـایی  است. به سبب موقعیت مرزي ناحیۀ عبادان، تأسـیس ربـاط   کرده شهر بصره بنا

اي از است؛ پس بعید نیسـت کـه بـراي عـده     داشته براي سکونت مرزداران ضرورت
 پرداختـه کرده و به عبادت  ها در آنجا اقامتشده و آن صوفیان هم در آنجا رباطی بنا

مرهـون  اي تأسـیس اولـین خانقـاه را    )؛ از سوي دیگر، عـده 147-146باشند (همان، 
داننـد. اگـر چـه کرّامیـان، یکـی از      مـی » محمد کـرّام «طریقت کرّامیه و سرسلسلۀ آن 

 پـا  هاي سوم تا ششـم) را بـر  هاي زاهدانه در دوران اولیه (بین سدهبزرگترین جنبش
هاي آخـر فعالیتشـان یـا    ها در سالسبب بدنامی آنکردند؛ اما مورخان صوفی شاید به

 هـر  اند. درها، ایشان را از خود ندانستههاي خاص کلامی و فقهی آنبه سبب گرایش
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رسیم کـه روش خـاص   کرّام و پیروانش به این نتیجه میصورت با مطالعۀ زندگی ابن ي

یکـی از   احسـن التقاسـیم  اسـت.   ورزي و زندگی اشتراکی در خانقاه بودهایشان زهد
هاي ایشان در شـهرهاي  دربارة زندگی و فعالیت کرّامیان است که به خانقاهمنابع مهم 

هایی داشـتند و پـس از   هاي خود نشستاست. کرّامیان در خانقاه کرده مختلف اشاره
گفتند. کرّامیان در منـاطق قـدس، ایـران، مـاوراءالنهر و فسـطاط      نماز جمعه تهلیل می

  )289-257-252: 1361مصر مراکز خانقاهی داشتند. (مقدسی، 

  شرایط ورود به خانقاه
قبل از پرداختن به شرایط و بیان آداب و رسوم ورود و اقامت در خانقاه باید اهمیـت  

 56: 1390شود. (ر.ك. میرباقري و طاهري،  سفر و نقش آن در ایجاد خانقاه یادآوري
درپـی  هـاي پـی  مسـافرت  اي داشـت. ها نقش عمدهگیري خانقاه) سفر در شکل72تا 

هاي بسیاري در سرتاسر ها به مکانی براي اقامت، عامل ایجاد خانقاهصوفیان و نیاز آن
اي که در قرن چهارم و پـنجم بـیش از دویسـت خانقـاه و     گونهقلمرو اسلامی شد؛ به

رسانی به درویشـان مسـافر   ها خدمتشد که وظیفۀ آن زاویه در منطقۀ خراسان ایجاد
اهل خانقاه به دو دستۀ مسافران و مقیمان  از این رو)؛ 345: 1350بود (پطروشفسکی، 

 شدند که هریک وظایف خاصی داشتند.میتقسیم

  آداب مسافران-1
شدند و پس از کسـب  مسافران، صوفیانی بودند که مدت کوتاهی در خانقاه ساکن می

فیض از پیر و شناخت معارف و همچنین دیـدار و آشـنایی بـا مقیمـان خانقـاه از آن      
اغلب آداب صوفیان از سنت رسول االله (ص)، قرآن، سـیرة صـحابه،   شدند. خارج می

زهاد و تابعین صدر اسلام متأثر بود؛ لذا بزرگان صوفی با استناد به آیـاتی از قـرآن و   
کردنـد؛  می داشتند و پیروان خود را به سفر تشویق احادیث پیامبر (ص) بر سفر تأکید

) 157: 1358(بـاخرزي،  » سافرواتصحوا تغتنموا«ند: چنانکه رسول خدا (ص) فرمود
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اهل خانقاه براي حفظ حرمت خانقاه که مکانی براي رسیدن بـه کمـال معنـوي بـود،      

  آداب و مقرراتی را وضع کردند: 

  آداب  قبل از ورود به خانقاه -1-1
صوفیان طبق سنت پیامبر (ص) به محض ورود به هر شهري ابتدا بـه مسـجد جـامع    

  خواندند. (همان)  فتند و دو رکعت نماز تحیت میرشهر می

  زمان ورود به خانقاه و آداب آن -1-2
سالکان در هر زمانی اجازة ورود به خانقاه را نداشتند. بهتـرین زمـان بـراي ورود بـه     
خانقاه از نظر صوفیان قبل از نماز عصر بود و این تأکید مشایخ به چند دلیل بود: اول 

وارد واجـب  خانقاهیان خواندن نماز تحیت خانقاه بر مسـافر تـازه  اینکه بر طبق آداب 
بایسـت شـب را   که خواندن نافله بعد از نماز عصر مکروه بود، پس می آنجا بود و از

شد؛ همچنین چون صوفیان بعـد  گذراند و روز بعد وارد خانقاه میدر جایی دیگر می
پرداختند و ورود مسافر به خانقاه یاز اقامۀ نماز عصر تا نماز شب به ذکر و استغفار م

رو ورود مسافر به خانقاه در این زمـان   این شد؛ ازباعث پریشانی خاطر درویشان می
که خادم خانقاه براي تعداد معینی که در خانقاه حضور  آنجا شایسته نبود؛ همچنین از

بـراي او   رسـید تهیـه غـذاي بیشـتر    کرد و چون روز به پایان میمی داشتند، غذا تهیه
شد از سهم غذاي دیگـران بکاهـد یـا    مقدور نبود، با ورود مسافر به خانقاه مجبور می

شـد. صـبح بسـیار    غذاي دیگري را به او بدهد که این عمل باعث رنجش دیگران می
زود نیز زمان مناسبی براي ورود به خانقاه نبود؛ زیرا اهالی خانقاه بعد از نمـاز صـبح   

پرداختند؛ بنابراین ورود خاستند و به ذکر و استغفار مینمی برتا طلوع فجر از سجاده 
، 167: 1358بـاخرزي،  شـد. ( مسافر در این زمان موجب تشویش خـاطر ایشـان مـی   

) سالک پـس از انتخـاب   204،  203، 118: 1950)؛ نیز ر.ك. ابن قیسرانی، 176، 175
  کند:راهیابی مراعات وقت مناسب براي ورود به خانقاه موظف بود، آدابی را هم براي
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  واردشدن با پاي راست -3-1 ي

هـا  دانستند براي ورود به مساجد، خانقاههاي اسلامی مستحب میصوفیه برطبق سنت
که بـراي ورود  و اماکن متبرّکه با پاي راست وارد و با پاي چپ خارج شوند؛ درحالی

؛ نیـز ر.ك.  169: 1368نسـفی،  شدند. (و خانۀ تبهکاران با پاي چپ وارد می به حمام
  )  158: 1374سهروردي، 

  همراه داشتن وسایل لازم -1-4
صوفیان مسافر ابزار و وسایل مختصري را در سفرهاي خـود بـه همـراه داشـتند کـه      

بـرد کـه در    توان عصا، ابریق، شـانه، مسـواك، سـجاده و ازار را نـام    ها میازجملۀ آن
سالک مختار بود که پیش یـا پـس از    دادند.می قرار» زاویه«اي مخصوص به نام کیسه

دهـد و   کنـد و در زیـر بغـل چـپ خـود قـرار       ورود به خانقاه، زاویه را از پشت باز
که در آنجـا  » ايفراشه«عصایش را در دست راست بگیرد. مسافر بعد از واردشدن با 

زاویـه را در کنـار صـفّه یـا      زدود؛ سـپس هـاي خـود مـی   بود، گرد و غبار از کفـش 
شد تا خـادم خانقـاه   داد و منتظر مینهاد و سجاده را روي آن قرارمیمی خانهجماعت

هـایش را از  ۀ کفـش سجادة او را در جایی مناسـب بگسـتراند. پـس از آن، وي کیس ـ   
گرفت و کفـش را  آورد، کیسه یا خریطه را در دست راست میمیآستین چپ بیرون 

کـرد و درون خریطـه   مـی  آورد. کمربنـد را از کمـر بـاز   مـی  با دسـت چـپ بیـرون   
نشست و موزه را ابتدا از پاي چپ و سپس از گذاشت؛ سپس در مکانی پاکیزه میمی

داد و اگـر بنـد داشـت، آن را    آورد و پاشنۀ پا را در کفش قرارمیمیپاي راست بیرون
  )155: 1374؛ نیز ر.ك.سهروردي، 168 -167: 1358گشود. (باخرزي، می

  اقامۀ نماز تحیت -1-5
خواندند؛ بنابراین خادم پـس  محض ورود به هر مکانی ابتدا نماز تحیت میبه صوفیان

گرفـت  ها را میداد و وسایل آنمی ها نشانپس از ورود ایشان وضوخانه را به آن از 
دانسـت،  مـی  ها را در مکانی که مصلحتآن ةداد و سجادمی و در جایی مناسب قرار
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 74      95 ستانبهار و تاب 
 دید وضو به مکانی که خادم سـجاده ایشـان را قـرار   گستراند. درویشان بعد از تجمی 

  خواندند.رفتند و دو رکعت نماز تحیت میبود، می داده
  آداب نشستن بر سجاده -1-6

ها بسـیار مقـدس بـود، آدابـی را     صوفیان براي قرارگرفتن بر روي سجاده که براي آن
شد و اول، پاي گوشه پایان را از طرف راست به چپ به روي درک«کردند: می رعایت

گاه باز اول پاي راسـت را  کند و آن راست در آنجا نهد و باز چپ را و درمالد و پاك
گـاه  کنـد و آن  بر روي سجاده نهد و چون بر سجاده ایستاد، آن گوشه را بـاز راسـت  

آید، اول پاي چپ بیرون نهد، باز همان گوشـه   شود و چون از سجاده بیرون مشغول
رد و حق سجاده نگاه دارد و حق او آن است که تا بر سجاده باشد، را درشکند و بگذا

زبان و دل او از ذکر خداي خالی نباشد و اگر در میان جمع باشد، ذکـر چنـان گویـد    
باشـد کـه از طـرف     نگردند و اگر سجاده جایی انداخته که جمع ندانند و بر آن مطلع

اگـر آن گوشـه را درشـکند و     آیدتوان درآمدن، از آن طرف که درمیگوشۀ چپ نمی
بر سجاده درآید، شاید و اگر در مسیر راه سجاده بر کتف اندازد، ادب آن است که بر 

کند و به دو زانـو   قبله به کتف چپ اندازد و بر سجاده به ادب نشیند و تا تواند روي
ند نشیند یا پاي چپ برفکند و زانوي راست را بردارد... و بر سجاده کسی دیگر ننشـی 

  ) 98: 1358(باخرزي، » که شرعا منهی است.

  آداب سلام کردن و سخن گفتن با اهل خانقاه -1-7
کـرد.  نمی گفت و حتی سلامنمی رسم بود که مسافر در بدوِ ورود با هیچ کس سخن

زد و مـی پس از خواندن نماز تحیت، محاسن خود را از سمت راست صـورت شـانه  
 کرد. مقیمان نیز به اتفاق از سـجاده بـر  می نجا سلامپس از آن به جماعت حاضر در آ

انداختنـد  گفتند، دست در گردن یکدیگر میمی خاستند و جواب سلام او را پاسخمی
گشـتند تـا   می بوسیدند و دوباره هریک به سر سجادة خود بازو دست یکدیگر را می

 شـد، سـخن  نمـی  دهکه ازمسافر سؤالی پرسیشوند، تا زمانی به ذکر و عبادت مشغول
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  )169-168داد. (همان، می اختصار جواب گفت و در صورت پرسش بهنمی ي

  آداب برخورد مسافر با شیخ خانقاه -1-8
بوسـید  یافت، ابتدا دست او را میزمانی که صوفی اجازة ملاقات با شیخ خانقاه را می

ن دور از ادب گفـت؛ همچنـی  نمـی  پرسید، سخنو تا زمانی که شیخ از او سؤالی نمی
اینکـه   بود که در پیشگاه شیخ، سلام دیگران را برساند و از دیگران سخن بگوید، مگر

  )173سنِّ شیخ بود. (همان، شأن و هم آن شخص هم

  دادن حق القدم به خادم خانقاه -1-9
اي بـا عنـوان   طبق سنت نبوي (ص) مرسوم بود، صوفیان زمان ورود  به خانقاه، سفره

انداختند و طعام یا هر چیزي که به همـراه داشـتند   راي مقیمان خانقاه میب» القدمحق«
(ابـن  »  أنّ النبی (ص) لما قدم المدینه نحـر جـزوراً أو بقـرة   . «گذاشتنددر آن می
که خـادم خانقـاه بـراي مسـافر سـفره       همچنین مستحب بود)؛ 205: 1950قیسرانی، 

: 1950؛ نیز ر.ك. ابن قیسـرانی،  172: 1358(باخرزي،  بیندازد و براي او طعام بیاورد.
206(  

  آداب خروج از خانقاه و زیارت مشایخ دیگر -1-10
ها، یکی از مقاصد مهم چون از نظر صوفیان دیدار مشایخ و بزرگان یا زیارت مزار آن

سفر بود؛ بنابراین ایشان پس از ورود به شهر موردنظر و اقامت در خانقاه باید تا سـه  
شـدن خسـتگی   طـرف شدند تا پس از برنمی این مهم از خانقاه خارجروز براي انجام 

سـالک   از ایـن رو شوند؛  سفر و جمعیت خاطر براي ملاقات با مشایخ آن شهر آماده
بعد از سه روز با کسب اجازه از شیخِ خانقاه و رعایت شرایط خاص؛ مثل نـرفتن بـه   

چیزي خارج از خانقـاه، بـه    بازار، انجام مهمات و بازگشت سریع به خانقاه، نخوردن
: 1368شود. (نسفی،  توانست از خانقاه خارجنکردن میگري مهمانی نرفتن و دریوزه

مسافر فقیر سـه روز  «نویسد: باره میباخرزي با اشاره به سخنان ابوسعید دراین) 169
سر سجاده به ادب نگاه دارد. روز چهارم او را اصحاب به حمام درآرنـد. روز پـنجم   
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 76      95 ستانبهار و تاب 
» ها را بشویند. روز ششم به اجازت جمـع، قصـد زیـارات زنـده و مـرده کنـد.      مهجا 

  )177 :1358(باخرزي، 

  خدمت کردن مسافر در خانقاه -1-11
 کردن عابدان، عین عبادت است؛ بنابراین اگـر مسـافر  قصـد   به عقیدة صوفیان خدمت

شیخ یا خـادم   بود ازداشت بیشتر از سه روز در خانقاه بماند و فراغتی داشت؛ واجب
دانسـت  دهـد و مـی   کند و اگر خدمتی نبود کـه انجـام   خانقاه انجام خدمتی را تقاضا

کرد. می شود، از قبول خدمت دوريها میگرفتن خدمت از دیگران باعث آزردگی آن
بایسـت کمتـر از خانقـاه    توانست در خانقاه خدمتی انجام دهد، مـی اي که نمیصوفی
افـزود؛ امـا   کرد و به ذکر و عبادت مـی میخوراك خود کم شد، از خواب ومی خارج

گذرانـد  اگر از اهل خلوت بود باید زمان خود را در خلوت و تلاوت قرآن و ذکر می
   )174، 173و نیازي نبود که به خدمت مشغول شود. (همان، 

  آداب برخورد با مقیمان خانقاه-1-12
کردند و مسـافر هـم حـق    می ان برخوردمقیمان خانقاه باید با ادب و احترام با مسافر

نداشت با مقیمان مناظره و اظهار علم کند؛ هرچنـد بـه موضـوعی عـالم باشـد؛ زیـرا       
پرسیدند در ممکن بود این آزمونِ خانقاهیان براي وي باشد. اگر جمع از او سؤالی می

ندهد و اگر حتی بزرگان و شـیخ   کرد، جوابمی صورت حضور بزرگی ادب ایجاب
کـرد کـه هـیچ برتـري بـر      مـی  به او توجه خاصی داشتند؛ او باید چنان وانمـود  بقعه

  )174(همان،  دیگران ندارد.

  حفظ حرمت سماط و سماع -1-13
وارد به خانقاه همزمان با حضور ساکنان بر سر سماط یا سـماع  صوفیِ تازه ورود اگر

پرداخـت.  مـی شد و بـه کـار خـود    بود، باید بدون تقاضاي دیگران وارد مجلس نمی
  )177(همان، 
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 ي

  آداب مقیمان -2
شدند. اهـل  میستۀ اهل خدمت، صحبت و خلوت تقسیم خانقاه خود به سه د مقیمان

بودند و در کنار عبادات خود به  یافته خدمت، مبتدیانی بودند که بتازگی به خانقاه راه
شـینی بـا   بالیدند. اهل صحبت، جوانـانی بودنـد کـه همن   خدمتگزاري براي دیگران می

نفوس ایشـان بـه واسـطۀ    «خانه براي ایشان بهتر از خلوت بود تا دیگران در جماعت
انکشاف صورت احوال و اقوال و افعال خود بر نظر حاضـران بـه محافظـت آداب و    

اهل خلوت، پیـران متصـوفه بودنـد کـه بـا       ». گردد رعایت حرمت و به قید علم مقید
گزیدنـد.  مقام و سلامت حال، خلوت را برمی دستیابی به احوال و مقامات براي حفظ

  )157: 1376(کاشانی، 

  شرایط و آداب  اقامت در خانقاه -2-1
دوري از خلق از شرایط مقیمان خانقاه بود. ایشان از کسب و اشتغال به امور مادي و 

کردنـد، نفـس   الاسباب توکـل مـی  همه کارها به مسبب گردان بودند و دردنیایی روي
کردند و همواره بـه عبـادت حـق مشـغول بودنـد. (سـهروردي،       میب خود را سرکو

سکونت در خانقـاه بایـد آداب   ) مقیمان خانقاه نیز همچون مسافران براي 120: 1374
  کردند:می خاصی را رعایتو رسوم 

  آداب برخورد مقیمان با مسافران -2-2-1
بود. خادم و مقیمـان  گویی به مسافران بر عهدة خادم خانقاه وظیفۀ استقبال و خوشامد

پرسیدند. خادم، وسـایل سـفر سـالک را در جـاي     از مبدأ، مقصد و انگیزة مسافر نمی
 ـ وضـو  داد تـا تجدیـد  می داد و وضوخانه را به او نشانمی مناسب قرار د و بـراي  کن

شود. خادمان طبق توصیۀ مشایخ باید جاي سجاده خـود را  خواندن نماز تحیت آماده 
دنیا و موضوعات دنیـوي  بگویند و از رویی با او سخن د و با گشادهکنن به مسافر نثار
کننـد. از  احوال مشـایخ و اصـحاب طریقـت سـؤال      نکنند؛ بلکه فقط ازبا او صحبت 

یده بود؛ مالیدن دیگر خدمات خانقاهیان به مسافران که در نظر اهل خانقاه بسیار پسند
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، 172، 168: 1358ي، زك. بـاخر ها بود. (ر.کردن کفش از پاي آندست و پا و خارج  

177 ،178(  
  مسافران و مقیمان)آداب مشترك بین اهل خانقاه ( -2-2-2

آگـاهی از احـوال   اند؛ ازجمله: بعضی از آداب خانقاه بین مقیمان و مسافران مشترك
 )170: 1368بـه هـدف کمـک بـه یکـدیگر در هنگـام ضـرورت. (نسـفی،          یکدیگر

مـواره کوچکترهـا را در خلـوت    زرگـان خانقـاه ه  ب ها؛نصحیت مبتدیان و ارشاد آن
رویـی بـا مبتـدیان    کنند. ایشان بـا گشـاده  کردند تا عیب یکدیگر را پنهان نصیحت می

دادند و چنانکه جواب سؤالی میا لطف به سؤالات ایشان پاسخ کردند و بمی برخورد
کـرد، بـراي   میدیدند یا مصلحت ایجاب ۀ پاسخ نمیدانستند یا ایشان را شایسترا نمی

  دادند. (همان)ها پاسخ میها پوشیده به آنخاطر آنجلوگیري از آزردگی
گفتند. قـرآن را  نمی گاه با صداي بلند سخن یا ذکراهالی خانقاه هیچ رعایت سکوت:

زیرا شنیدن آن موجب وجـوب قرائـت بـر دیگـران و      خواندند؛نیز با صوت بلند نمی
شد؛ همچنین چون در صورت تلفظ اشتباه، اصـلاح  میها از ذکر درنتیجه بازماندن آن

هـا از ذکـر و   شد که این امر موجـب بازمانـدن آن  میاشتباهات وي بر عالمان واجب 
شد؛ لذا سالکی که طالب یادگیري قرآن بود باید از یکی از خانقاهیان عبادت خود می

و را تعلیم دهـد.  کرد اکه عالم به این علوم و راضی به آموزش او بود، درخواست می
  ) 174: 1358(باخرزي، 

 بـر  کوشیدند همواره به آهستگی راه بروند و پادرویشان میآداب صحیح راه رفتن: 
 نشوند. اند و یا در خوابند، پریشان خاطرنکوبند تا درویشانی که به ذکر مشغول زمین

  )169: 1368(نسفی، 
 اب پوشـش را رعایـت  صـوفیان مبتـدي همـواره در محضرشـیخ آد    لباس پوشیدن:  

یافتنـد؛ مگـر   نمـی  گاه با پیراهن یا بدون لباس مناسب نزد او حضـور کردند و هیچمی
؛ نیـز  174-173: 1358باشـند. (بـاخرزي،    اینکه به غیر از آن لبـاس دیگـري نداشـته   
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  )  253: 1368عبادي،  ي

 ـچشـم  دباخبر از رسوم خانقاه نیـز  در هنگام  برخورد با افراد بیصوفیان  و  یپوش
نگریسـتند  ها نمـی که به دیدة حقارت به آن ترتیب کردند؛ بدینمی اغماض را رعایت

کردند؛ زیرا بسیاري از صـلحا و اولیـا بـه رسـوم ایـن      نمی ها را از خانقاه بیرونو آن
شد و صـلاحیت اقامـت   می جماعت آشنایی نداشتند؛ اما چنانکه کسی به خانقاه وارد

 رویـی وي را بـاز  از تقدیم طعام به وي بـا لطـف و گشـاده    در خانقاه را نداشت بعد
دهنـدة  ) ایـن ادب نشـان  60: 1374نیـز ر.ك. سـهروردي،    ؛179گرداندند. (همان، می

  منشی و فتوت صوفیان است.بزرگ

  خادمان خانقاه -3
هاي اجتماعی بودند که خدمات مـورد نیـاز را در بـین اعضـاي     مراکز خانقاهی کانون

طورکلی خادمان خانقـاه نومریـدانی بودنـد کـه بتـازگی بـه       کردند. بهمی خود تقسیم
 پیمودند. هدف شـیخ از بـه  بودند و مراحل اولیۀ سلوك را می عضویت خانقاه درآمده

کارگیري این نومریدان براي انجام خدمات رایگان، نـوعی تهـذیب نفـس و تقویـت     
شـدند، سـپس نـوع    مـی  شغولها براي مدتی به کاري معین ماراده بود. هرکدام از آن

 شـوند، ادامـه   کرد و این روند تا زمانی که براي خلوت نشینی آمادهمی کارشان تغییر
بـه معاونـت شـیخ     داشت؛ البته برخی از این افراد هـم بـه عنـوان خـادم مخصـوص     

ماندند؛ مـثلاً رسـیدگی بـه امـور     رسیدند و گاهی تا پایان عمر ملازم شیخ باقی میمی
، خـادم  »حسـن مـؤدب  «نقاه از وظـایف خادمـان خـاص بـود؛ چنانکـه      اقتصادي خا

  )63: 1386مخصوص و متصدي امور اقتصادي خانقاه ابوسعید ابوالخیر بود. (منور، 
پرداختند تا پیش از آنکه درویشـان  در خانقاه هریک از خادمان به کاري معین می 

ه ذکر و عبـادت بپردازنـد.   کنند، همه چیز مهیا باشد که ایشان ب پیدا به آن خدمت نیاز
اند از: تهیه و توزیـع آب؛ جاروکشـی، فرّاشـی و    یاز در خانقاه عبارتن خدمات مورد

شویی؛ خرید از بازار؛ خدمات دوزي و جامههاي مختلف خانقاه؛ جامهنظافت قسمت
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 80      95 ستانبهار و تاب 
مختلف در آشپزخانه؛ از قبیل: تهیۀ هیزم، نان پختن و طبخ غذا، خـدمات مربـوط بـه     

یع غذا؛ پذیرایی از مسافران و راهنمایی ایشان؛ تهیه پول و خـوراك از راه  سفره و توز
گسـتردن، توزیـع و   گویی، سـجاده هاي خانقاه؛ اذانکسب و دریوزه براي تأمین هزینه

افکندن و برداشـتن   رسانی؛ انجام کارهاي دیوانی؛ بساطآوري جزوات قرآن؛ پیامجمع
هـا  آمد و انجام آنمی ضاي موقع و محل پیشهمچنین خدماتی که به اقتو بیفشاندن؛ 

خادمان به هدف کسب رضـاي خـدا،   ) 175-174: 1358داشت. (باخرزي،  ضرورت
-130کردنـد. (همـان،   می خانقاه خدمت ثواب آخرت و مقابله با هواهاي نفسانی در

131  (  

  خادم سماط و آداب سفره -3-1
شـدند. سـماط خـادم    مـی  سماط سفرة بزرگـی بـود کـه اهـل خانقـاه دور آن جمـع      

مخصوص داشت. خادم براي آماده کردن سماط، ابتدا آستین دست راسـت و سـپس   
بست. وي سماط زد و کمر را با فوطه یا همان دستار، محکم میمی دست چپ را بالا

بود، با دسـت راسـت    گستراند و نانی را که در دست چپ گرفتهرا بر روي زمین می
پس از آنکه خادم، نمک، آب و غذاهاي دیگر را بـر روي   گذاشت.در درون سفره می

گفت تا درویشان شروع به می »الصلاه«ایستاد و گذاشت در پایین سماط میسفره می
 شد، درویشان به سرعت بر سماط حاضـر می هرگاه صلاي سماط گفتهخوردن کنند، 

خـوردن   غذا. خادم در زمان شدگذاشتن دیگران سبب ماجري می شدند که منتظرمی
 گفـت. می »اشکرواالله«گاه ایستاد تا صوفیان فارغ شوند؛ آندرویشان، پایین سماط می

یافتن از حـلال   شدن، اطمینان ) با وضو سر سفره حاضر140: 1358باخرزي،  ر.ك.(
بودن غذا، اعتقاد و اعتماد به رزاقیت خداوند، شکرگزاري، رعایت بهداشـت و پـاکی   

خـوردن   نگرفتن از شیخ در غـذا نشستن بر سر سفره، پیشیغذا، رعایت آداب صحیح
؛ 248: 1368؛ نیز ر.ك. عبادي، 141تا133همان، ازجمله آداب حضور بر سماط بود. (

  )  172: 1368؛ نیز ر.ك. نسفی، 95، 89، 85،  83: 1950نیز ر.ك. ابن قیسرانی، 
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  کردنآداب خلال -2-3 ي

نظافت و نظافت موجب ایمان است. (ابـن  کردن باعث  فرمایند: خلالپیامبر (ص) می
) صوفیان نیز بر طبق سنت نبوي (ص) به بهداشـت دهـان توجـه    90: 1950قیسرانی، 

داشت بعد  در کنار خادم سماط، خادم دیگري بود که وظیفه از این روخاص داشتند؛ 
از اتمام غذا براي جمع خلال بیاورد. وي خلال را در دست راست در بـین انگشـت   

کـرد و درویشـان هـم بـه     مـی  گرفت و به دیگران تعارفو انگشت چهارم می میانی
کنندة خلال بـراي رعایـت   گرفتند. خادم توزیعهمین طریق خلال را از دست وي می

بشّـرك  «کرد. صوفیان نیز پس از گرفتن خلال، با گفتن می ادب از جانب شیخ شروع
نیـز خـود آداب خاصـی داشـت:      دنکـر  کردنـد. خـلال  مـی  خادم را دعا »االله بالخیر

داد؛ مـی  کـرد، فـرو  مـی  ها خارجماندة غذا را با زبان از بین دندانکننده اگر باقیخلال
گرفت و در درون تشت کرد باید آن را در دست چپ میمی ولی اگر با خلال خارج

هاي بالایی شـروع و بـه   کردن از سمت راست و دندان انداخت. خلالمخصوص می
نوشـیدند و اگـر   کردن نیز فوراً آب  نمی بعد ازخلالشد. ت پایین ختم میسمت راس

  )141: 1358باخرزي، شد. (خورد، بازخواست میکسی آب می

  ها بعد از غذاآداب شستن دست -3-3
کند تا دستان  خادم موظف بود بعد از برچیدن سفره براي صوفیان تشت و آب فراهم

داد. ادب ایسـتادن  مـی  اي مخصوص قرارروي سفرهخود را بشویند. وي تشت را بر 
خادم چنان بود که زیر سـفرة تشـت، انگشـتان پـاي راسـت را بـر روي پـاي چـپ         

آرامی و مقدار کافی بر روي گرفت و بهگذاشت. سپس ابریق را با دست راست میمی
گذاشـت.  ریخت. سپس صابون را در جامی وسـط سـفره مـی   دست درویش آب می

ین بود که صابون را با دست چپ در پیش درویش بگذارد؛ از آنجـا کـه   تر اپسندیده
کیفیت ایستادن خادم در موقع ریختن آب مانند شخص در حـال رکـوع اسـت، پـس     

ببـرد تـا بـین     کمـر  لازم بود که اگر چیزي در دست چپ نداشـت، دسـت را پشـت   
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 82      95 ستانبهار و تاب 
ها ن دستشود. درویشان نیز براي شست خدمت بنده به خالق و مخلوق تفاوت ایجاد 

نشسـتند و جامـۀ خـود را جمـع     می کردند: بر روي دو پاي خودمی آدابی را رعایت
نشـده را بـا   شده را با دست راسـت و صـابون شسـته   کردند، صوفی صابون شستهمی

داشت. در صورت عدم حضور خادم؛ درویش با دسـت راسـت بـر    می دست چپ بر
شست؛ البتـه بایـد   هایش را میستریخت تا پاك شود و بعد از آن دروي آن آب می

مراقب بود که صابون در تشت نیفتد؛ زیرا افتادن صابون در تشت، تـرك ادب اسـت.   
شسـت. وي  کشید و در آخر دهـان را مـی  ها میبعد از آن انگشت سبابه را بروي لب

کرد که دیگران می اي در تشت خالیشست به گونهباید آبی را که دهانش را با آن می
کـردن دسـت   کرد، چون پـاك می ها را با آستین پاكها؛ آنند. پس از شستن دستنبین

نشسـت و خـادم را بـا    با ازار، خلاف سنت و ترك ادب است؛ پس سرجاي خود می
: 1358کـرد. (بـاخرزي،   می دعا» طهرك اللّه من الذُنوبِ و برّأك من العیوب«جملۀ 

خواندنـد، اذان  هان خود، قرآن نمـی درویشان قبل از شستشوي دست و د) 143، 142
شـد، درویشـان   که کسی مرتکب این خطا میکردند. درصورتینمیگفتند و سلام نمی
  )141(همان،  داشتند او را از خانقاه بیرون کنند.حق

  خادم مطبخ و آداب آن -3-4
گـاه  شـد. خـادم مطـبخ هـیچ    مـی نظافت مطبخ و ظروف خانقاه باید همیشـه رعایـت  

چیـزي در   گذاشـت و مراقـب بـود کـه    نمـی  گذشته را نشسته بـاقی  هاي شبظرف
هـا  شـود. همیشـه در پـاکیزگی دسـت    ها نباشد کـه موجـب نفـرت درویشـان     ظرف

کرد و کمر خود را محکم بـا  می ماندن جامه از فوطه استفاده کوشید و براي پاکیزهمی
کرد. خادمیِ مطـبخ از  می بست. در تقسیم غذا و گوشت نیز عدالت را مراعاتآن می

  )145بزرگترین و دشوارترین خدمات خانقاه بود. (همان، 
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  سقا و آداب سقایی -5-3 ي
زد و هـا را بـالامی  داشت. آستینخادم سقایت باید با دست چرب، کوزة آب را برنمی

گرفت که دستۀ کوزه به اي در دست راست میبست. کوزه را به گونهکمر خود را می
گیرنده باشد و دست چپِ خادم زیر کوزه باشد. طریـق ایسـتادنِ    سوي دست راست

نوشـید. وي  کـردنِ همـه آب مـی   وي مانند خادم سماط بود. سقاّ خود بعد از سیراب
دارد.  وظیفه داشت آب را در گرماي تابستان با قراردادن در جاي مناسب خنـک نگـه  

وردند، آب جرعه جرعه و بـا  خگاه در حالت ایستاده آب نمیصوفیان طبق سنت هیچ
شد و مراقب بودند که نفسشان در موقع نوشیدن بـه کـوزه وارد   سه نفس نوشیده می
کردنـد. بـا   مـی  نوشیدند؛ سپس کوزه را از دهان خود دوراي مینشود؛ لذا ابتدا جرعه

؛ پـس  »الحمد للّـه «آوردند. ابتدا می زبان هر نفس نوشیدن آب، ذکر مخصوصی را بر
 »اَلحْمد للـه رب اَلْعـالَمینَ، اَلـرَّحمنِ اَلـرَّحیمِ    «و سپس  »الله رب العالمینالحمد «

بـردن کـوزه بـا دهـان      بود؛ زیرا به دهان شده گفتند. نوشیدن آب در بین غذا نهیمی
شـد؛ چنانکـه کسـی در    چرب، دور از ادب بود و باعث ایجاد کراهیت در دیگران می

کرد و کوزه را با انگشت می شد، ابتدا دهان را پاكدن آب میحین غذا ناچار به نوشی
ترین ادب این بود که قبـل از نوشـیدن آب   داشت که چرب نشود. مهممی کوچک بر

کردن کـوزة آب نیـز    شدن دهان در اثر خلالکردند؛ زیرا درصورت خونینمی خلال
  )144، 143: 1358شد. (باخرزي، آلوده می

  فراشیفراّش و آداب  -3-6
زد و کمـر را  می ها را بالافراشی نیز یکی دیگر از خدمات خانقاهی بود. فرّاش آستین

نشود که درویشان را  کوشید تا گرد و غبار ایجادکردن می بست، وي هنگام جارومی
 بـار انجـام  بیازارد. تکاندن بساط خانقاه، وظیفۀ دیگر فرّاش بود که باید چند روز یک

گرفـت تـا اگـر هنگـام جـاروکردن،      جارو را به دسـت چـپ مـی   شد. خادم باید می
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ها را بـا دسـت راسـت بـردارد. (همـان،      بود، آن افتادههاي نان و طعام بر زمین خرده 

  )99و 91، 66: 1950؛ نیز ر.ك. ابن قیسرانی، 135-146

  آداب متوضا -3-7
طبق سنت نبوي (ص) وضو و طهـارت همیشـگی در سـفر و حضـر از دیگـر آداب      

ترتیب نظافت بیـت الخـلا و وضـوخانه بسـیار اهمیـت داشـت و       فیان بود؛ بدینصو
گروهی از درویشان براي ثواب خـدمت یـا تهـذیب و تنبیـه نفـس ایـن خـدمت را        

هـاي  ) وظیفۀ خادمِ وضوخانه، مهیاکردن کلـوخ 34: 1950پذیرفتند. (ابن قیسرانی، می
ر بـود؛ البتـه خـادم دیگـري     کردن فضا با سوزاندن عود و مواد معط ـ پاکیزه و خوشبو

 هاي مسی یا سفالیِ مخصوص گرمموظف بود هیزم و آتش بیاورد و آب را در ظرف
کند تا اگر زمانی یکی از درویشان نیاز به غسل داشت با آب سرد غسل نکند و دچار 

  )144: 1358زحمت نشود. (باخرزي، 

  خادم حمام و آداب آن   -3-8
دادند، سم صوفیان بود. زمانی که صلاي حمام میجمعی ررفتن به صورت دستهحمام

کنند و سر خود را بتراشند. با پاي  رفتند تا غسلتمام اهل خانقاه به اتفاق به حمام می
شدند. درویشان در حمام بـدون  می چپ به حمام وارد و با پاي راست از آنجا خارج

شسـتند  ها را میدست کردند، پس از کسب اجازه، ابتدااجازه براي دیگري کاري نمی
کردند. پوشیدن مئزر در حمام واجب بود. حفـظ چشـم از   و بعد دلاکی دیگري را می

هاي خاص بدن از ملزوماتی بود که مشایخ آن را واجب ها و پوشاندن قسمتنادیدنی
دانستند. استحمام به نیت عبادت به دلیل اهمیت نظافت در اسلام، پرداخت اُجرت می

از ورود تا استفاده از حمام حلال باشد، عـدم اسـراف در مصـرف     صاحب حمام قبل
گرمـاي جهـنم و شـداید آن را مسـتحب      نهایت یادآوري ظلمت و هول و آب و در

در حمـام اشـکالی    »اعوذبـاالله «و  »بسـم االله «دانستند. طبق سنت، گفتن ذکرهـاي  می
تن مکـروه اسـت.   گف ـ کردن و بسیار سـخن ندارد؛ ولی تلاوت قرآن، اقامۀ نماز، سلام
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العشائین به دلیل اعتقـاد بـه انتشـار شـیاطین بـر روي      صوفیان در هنگام غروب و بین ي

  )153: 1358رفتند. (باخرزيزمین در این زمان  به حمام نمی

  خادم رختشویخانه و آداب رختشویی -3-9
اد تـا  دمـی  شست و در معرض آفتـاب قـرار  خادم رختشویخانه جامۀ درویشان را می

اي به پاس این منتّ لبـاس را  کرد و به همراه شکرانهها را تامیشوند سپس آنخشک 
  )154گرداند. (همان،  به صاحب آن برمی

  گدایی کردن -3-10
اي انـدازه  بـه اعتقاد به فضیلت خدمتگزاري آن احساس یگانگی صوفیان با همدیگر و 

ر طریقی که شرعاً مـذموم  خادمان به کسب و کار و گاه فتوح یا دریوزه و یا هبود که 
رسانی بـه بـرادران دینـی خـود محـروم      شدند تا از فضیلت خدمتمی نباشد، متوسل

نکردن مگر در زمان ضرورت و به انـدازة رفـع    گدایی) 119: 1376(کاشانی،  نشوند.
صـوفیان سـؤال بـراي یـاران را گـدایی       چنـد  گري بود. هرحاجت از شرایط دریوزه

تـر بـود   نظر مشایخ پسندیدهدانستند؛ ولی بهن را مطابق سنت میشمردند؛ بلکه  آنمی
 صورت ضرورت براي پذیرایی از صوفیان مقیم و مسافر مقـداري پـول وام   خادم در

برود و از طریق دریـوزگی ایـن وام را    بگیرد؛ سپس در زمان مناسب از خانقاه بیرون
اً زنبیل بـود کـه در قـرون    ظرف گدایی هم غالب) 260-257: 1358باخرزي، بپردازد. (

) گـدایی بـه هـدفی غیـر از     357: 1386اسـت. (منـور،    متأخر به کشکول تبدیل شده
خدمت به دیگر صوفیان مجاز نیست و هجویري صوفیانی را که بـه سـبب طمـع بـه     

اند. ورزیدهکردن حرص میجمع داند که به مریدپردازند، پروردة پیرانی میگدایی می
دانـد کـه بـه هـدف     ) باخرزي نیز این گروه را مستصـوف مـی  64: 1389هجویري، (

  )114: 1358اند. (باخرزي، ها به لباس این قوم درآمدهسودجویی و لقمۀ آمادة خانقاه
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  خادم اعلام اوقات نماز -3-11 

به سبب اهمیت بسیار خواندن نماز اول وقت براي صـوفیان، خـادمی را کـه اوقـات     
کردند. این خادم باید هنگام زوال خورشید، کشـش و  می شناخت، انتخابنماز را می

اي نداشته باشد از سایۀ خود براي شناخت اوقـات  کوتاهی سایه را بداند و اگر وسیله
ها و منازل ماه و طلوع و غـروب آن،  کند؛ همچنین از کیفیت قرارگیريِ ستاره استفاده

آگاه باشد تا هنگام شب با نگـاه  ها و ارتباطشان با ماه نیز جایگاه و نوبت طلوع ستاره
اي از ها زمان طلوع صبح را دریابد؛ همچنـین چـون عـده   به آسمان و وضعیت ستاره

صوفیان هنگام نماز از هیبت حضرت حق توانایی حفظ شمارة نماز را نداشتند؛ خادم 
: 1960نشاندند تا شمارة رکعت نماز را داشته باشد. (سـراج،  نماز را در پیش خود می

195-198(  

  سماع و آداب آن -4
هاسـت. سـماع در   سماع یکی از رسوم متصوفه است که جایگاه اصلی آن در خانقـاه 

لغت مصدري به معناي شنیدن است؛ اما مجازاً به معنی وجد، حال، رقـص، سـرور و   
آواز خوش است که در اصـطلاح صـوفیه بـا غنـا بـه معنـاي سـرود و آواز خـوش         

  )257 :1379ي، سجادانگیز مترادف است. (طرب
ایزد تعالی را سرّي است در دل «گوید به نظر او و عموم مشایخ صوفیه غزالی می 

است که آتش در آهن و چنانکه به زخـمِ سـنگ    آدمی که آن در وي همچنان پوشیده
افتـد؛ همچنـین سـماع خـوش و آواز      صحرا بر آهن، آن سرّ آتش آشکارا گردد و به

آنکـه آدمـی را انـدر آن    د و در وي چیزي پیدا آورد، بیموزون آن گوهر دل را بجنبان
اختیاري باشد... سبب آن، مناسبتی است که گوهر دل آدمی را با عالم علوي که عـالم  
ارواح گویند...؛ پس آواز خوش و موزونِ متناسب هم شـباهتی دارد بـه عجایـب آن    

شـد کـه آدمـی    عالم. بدان سبب آگاهی در دل آید و حرکت و شوقی پدید آید کـه با 
) جنید هم در جواب این سـؤال  474-473: 1361(غزالی، » خود نداند که آن چیست.
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چونست که مردم آرمیده بود، چون سماع شـنود حرکـت انـدر او پدیـدار آیـد؟      «که  ي

گفت: آن گه که خداوند تعالی فرزند آدم را از پشت آدم (ع) بیرون آورد بر مثال ذره 
: الست بربکم؟ خوشی سماع کلام خداوند تعـالی بـر   کرد و گفت و به ایشان خطاب

» ( ارواح ایشان ریخت. چون سـماع شـنود از آن یـاد کننـد، روح بـه حرکـت آیـد.       
  )32: 1375؛ نیز ر.ك. عطار، 600: 1374قشیري، 

  خواندن نماز استخاره -4-1
ه خواند و از درگامرید در بدو ورود به مجلس سماع ابتدا دو رکعت نماز استخاره می

نشسـت. (بـاخرزي،   کرد؛ پس آرام و باوقار در مجلـس مـی  باري تعالی طلب خیر می
1358 :202  (  

  کسب اجازه از شیخ براي سماع -4-2
حضور و اجازة شیخ در تمامی مراحـل سـلوك ضـروري بـود؛ لـذا درویشـان       چون 

 کردند. هنگامی که وجد بر کسـی غلبـه  نمی گاه بدون حضور و اجازة شیخ سماعهیچ
خاسـت،  کردند؛ اگر شیخ براي سماع برمـی می کرد؛ دیگر درویشان با وي موافقتمی

خاست، دیگران نبایـد  نمی کردند؛ ولی اگر شیخ برتمام ساکنان باید او را همراهی می
داد. مرید در ها دستور همراهی میکردند مگر اینکه شیخ به آنکوچکترین حرکتی می

شـد،  کند. اگر کسی باعث سـماع دیگـري مـی    حال حرکت نباید از کسی طلب یاري
  )220: 1374ادب آن بود که دامن او را بگیرد و بکشد. (سهروردي، 

  آداب حضور در مجلس سماع -4-3
انـداخت بـا کسـی    نشست. سر را به زیـر مـی  سالک در مجلس سماع باید دوزانو می

 رد، حرکـت ک ـنمـی  آشامید و تا وجـد غلبـه  خورد و نمیگفت، چیزي نمینمی سخن
ماند. اگر دستار از سر مریدي که وجد بـر  کرد و مترصد فتوحی از جانب حق مینمی

داشـتند و اگـر کسـی    مـی  بر سر افتاد؛ همه دستارهایشان را ازاست، می یافته او غلبه
: 1368؛ نیـز ر.ك. نسـفی،   374: 1361شد. (غزالـی،  می کرد، بازخواستنمی موافقت
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د ابوالخیر مجلس سماع پس از صرف غذا و گزاردن نمازهـا و  ) در زمان ابوسعی172 

  ) 16: 1386شده است. (منور، اوراد برپا می

  سماع در نظر مشایخ
سماع یکی از آداب صوفیه است که بـه دلیـل خطـرات و مشـکلاتی کـه داشـت در       

اي انجام آن را هاي نخستین پیدایش تصوف مورد موافقت تمام مشایخ نبود. عدهدوره
بودند که هرچـه باعـث    دانستند. موافقان با سماع معتقددیده و گروهی ناپسند میپسن

جمله ابـوعلی دقـاق    آن جست؛ از توان به آن تمسکپیوند و ارتباط با خالق شود می
پیـران  «گویـد:  که پس از اصرار شاگردش، قشیري براي کسب اجازة سماع از او مـی 

؛ 620: 1374(قشـیري،  » ند، باکی نیست بـدان. ک چه دل تو با خداي جمع اند هرگفته
) قشیري مشروط به اینکه سماع شـعر از روي هـواي   16: 1374نیز ر.ك. سهروردي، 

داند. (قشیري، نفس نباشد و قصد سماع کننده عبادت و یاد خدا باشد، آن را مباح می
1374 :591 (  

اخبار مشهور است و اندر «... گوید:داند و میهجویري هم سماع شعر را مباح می
کی اندر بهشت مر اهل بهشت را سماع باشد و آن چنان بود که از هر درختی صوتی 

  )524-517: 1389(ر.ك. هجویري، » آید.و لحنی مختلف می
)، روزبهـان  241و 242و 222و  152: 1386افرادي؛ مانند ابوسعید ابوالخیر (منور، 

: 1372ن کرمـانی (مایـل هـروي،    )، اوحدالـدی 215-213: 1374بقلی شیرازي (بقلی، 
) بـه شـدت شـیفتۀ سـماع     186-177)، شمس تبریزي و مولـوي (همـان،   421-424
هـاي سـماع زمـان خـویش معتـرض      اند؛ اما در عین حال نسبت به برخی گونـه بوده

  بودند. 
)، ابونصر سـرّاج  537: 1389از سوي دیگر کسانی؛ چون جنید بغدادي (هجویري، 

بخـاري  )، مستملی550و530سلمی (همان، )، ابوعبدالرحمن374-338: 1960(سراج، 
ــادي،  ــویري،  549-1349:536(کلاب ــویري (هج )، قشــیري 546-508: 1389)، هج
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الـدین  )،  نجـم 660-579: 1351لی (غزالـی،  )، محمد غزا621-591: 1374(قشیري،  ي

)، 359-348)، شهاب الدین سهروردي (همـان،  233-232: 1372کبري (مایل هروي، 
)، عزالـدین محمـود کاشـانی (کاشـانی،     127-126: 1368زالدین نسـفی (نسـفی،   عزی

) و یحیی بـاخرزي (همـان،   286-274)، علاءالدوله سمنانی (همان، 179-202: 1376
اند و برخی از انواع آن را حرام و کرده ) هر کدام سماع را به انواعی تقسیم302-362

انـد. برخـی از متصـوفه؛    ستحب دانستههاي آن را مبعضی را جایز و حتی برخی گونه
پردازنـد و سـماع را   مانند سلمی و سهروردي به توجیه ادلۀ سماع و پـذیرش آن مـی  

  دانند.باعث قرب به حق می
الـدین عربـی (ابـن عربـی،     ) و محـی 209-188: 1372احمد جام (مایل هـروي،   

خالفـان سـماع   ) با سماع چندان موافق نبودند. ابن جـوزي هـم از م  210-211: 1381
دارد و بـه  مـی  بود چـون سـماع، دل را از تکـرارِ عظمـت خـدا بـاز       بود. وي معتقد

وي غنا، سماع، وجد و رقـص   .کند، ناپسند استمیبرخورداري از لذات آنی تشویق
  )  175و  174: 1368صوفیان را از نظر شرعى حرام دانسته است. (ابن جوزي، 

  خلوت و چله نشینی و آداب آن -5
گیري از اغیار، جزء صفات اهل صـفوت اسـت. مریـد مبتـدي     ت به معناي کنارهخلو

بازشـدن اسـت از    حقیقـت جـدا   عزلت اندر«کرد: میبراي انس با حق از خلق دوري
بـا   »کائنٌ بائنٌ«اند که عارف کیست؟ گفتند: هاي نکوهیده... و براي این گفتهخصلت

  )154 -153: 1374(قشیري، » به سرّ.مردمان بودن به ظاهر و از ایشان دور بودن 
واقع عبارت است از چهـل   شود و درمی نشینی از اصول اولیۀ سلوك شمردهچله

شـود تـا از   مـی روز ریاضتی که مرید براي تزکیۀ نفس به دستور و اجازة شیخ متحمل
گزیند. خلوص نیت شرط اولیۀ خلوت و هدف سالک طلـبِ   معاشرت با خلق دوري

) اداي دین، طلب حلالیـت از دیگـران،   164: 1376ق است. (کاشانی، انس و قرب ح
کندن از تعلقات از شرایط مهمی است که سالک باید زدودن حقد و حسد از دل و دل
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و توبـه   کند. سالک بعد از تهیۀ جامه و سجادة پاکیزه غسـل  نشنی مراعاتقبل از چله 

  نشینی است.توبه، مقدمۀ چله )؛ پس311: 1358کرد (همان؛ نیز ر.ك. باخرزي، می
ها فراهم شده بود. سالک با اشـارت شـیخ و   نشینی در خانقاههایی براي چلهزاویه

رفت و به جـز شـیخ و خـادم    تعلیم او به مدت چهل روز به اتاقی تاریک دربسته می
نداشـت و   خانقاه که مأمور رساندن آب و غذا و لباس به او بود، کسی بـا او ارتبـاط  

بود، مشغول بود. بیشتر مشـایخ   شده ه ذکر خاصی که از جانب شیخ به او تلقینتنها ب
و  »لا الـه الا االله «از میـان اذکـار؛ ذکـر     باب علوم لدنی در دل سـالک  براي گشایش

دوام وضو، روزة دائم، ) 301-299: 1358(باخرزي،  کردند.می تلاوت قرآن را توصیه
نشینی است. خواطر و دوام عمل از شرایط چلهسخنی، نفی خوابی، کمخوردن، کمکم

  )170تا  160: 1376(کاشانی، 
سالک باید غیر از زمان نماز جماعت و نماز جمعه دائماً در زاویۀ خویش مسـتقر  

اش بـازگردد؛ حتـی اگـر اداي    سرعت به زاویـه رسد، بهمی پایان باشد و چون نماز به
خواست براي اقامۀ نمـاز بـه   ز شخصی میکرد، امی نماز جماعت خاطر او را پریشان

الذکر بودند و چشم و گوش خـود را محافظـت   دائم خلوتخانۀ او بیاید. اهلخلوت
سرکشـد. سـالک    اي برکردند. بهتر این بود که سالک هنگام خروج از زاویه، فوطهمی
نشینی او نشوند تـا توجـه دیگـران موجـب تبـاهی      کوشید دیگران  متوجه خلوتمی

نشـینی  )؛ پس ریاکـاري و غـرور مخـالف چلـه    312: 1358ل او نشود (باخرزي، اعما
  است.

هایی؛ مثل تجدید وضو، ذکرگفتن و تـلاوت  داري و کاهش خواب از راهزندهشب
نشینی بود؛ ولی در صورت غلبـۀ خـواب بـراي حفـظ     قرآن از دیگر ملزومات خلوت

 ـ  حضور قلب می ؛ نیـز   318د. (همـان،  توانستند در حد رفع ضـرورت نشسـته بخوابن
  )166: 1376ر.ك. کاشانی، 

است. شیخ هـر هفتـه یـا هـر ده      حضور و اجازه شیخنشینی ترین شرط چلهمهم
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باشد، آن  آمده رفت تا اگر براي او مشکلی پیشخانۀ سالک خلوتی میروز به خلوت ي

هـدف  است که سـالک  نبایـد بـا     شده ) بسیار تأکید152: 1368کند. (نسفی،  را رفع
ذوق یا مکاشفات غیبی و دستیابی به کرامـات بـه خلـوت بنشـیند. هـدف اصـلی در       

  )335: 1362سمنانی، خلوت، انس به حق و دفع علایق ظاهري و باطنی است. (

 گویی و آداب آنماجري -6

داد، یکـی از  مـی  تهذیب نفس و اخلاق رکـن اصـلی تصـوف را تشـکیل     از آنجا کها
اسـت؛  » صـلاي مـاجري  «یا » گوییماجري«قی صوفیان هاي آداب و رسوم اخلاجلوه
اي دروجودآیـد و بـر خـاطري گـران آیـد،      کـه اگـر از درویشـی خـرده    «معنـا  بدین

کنند تا آن غبار از دل آن برادر دینی دور شـود و آن بـه حقیقـت یـاریی      بازخواست
همراه ) بازخواست باید با نرمخویی 254: 1358(باخرزي، » باشد که یکدیگر را دهند.

)؛ امـا اگـر صـوفیِ خطاکـار     170: 1368باشد تا کراهیت را نیفزاید (همان؛ نیز نسفی، 
 شد.گفته می صلاي ماجريکند، توانست، صوفی رنجدیده را  قانعنمی

شـدند و درِ خانقـاه   خانه جمع میدر صلاي ماجري تمام اهل خانقاه در جماعت 
ص خاطی باید براي عذرخواهی از خطاي بستند تا از دید اغیار پنهان باشد. شخرا می

برود. برهنـه کـردن سـر در پایماچـان     » پایماچان«اصطلاح یا به» النعالصف«خود به 
اند در اولِ استغفار سر پوشیده باید بعضی گفته«مستحب و نشانۀ عجز و فروتنی بود. 

ر در ) اگ ـ255(همان، » گه که وقت غالب شود و عذر یکدیگر قبول افتد.داشت تا آن
همان لحظات اولیه، دل از غبار کدورت صافی نشد، باید کـه دو یـا سـه روز سـر را     

حضـور شـیخ یـا درویـش      بگذارد؛ زیرا پوشاندن سر به منزلـۀ رجـوع اسـت.    برهنه
خود ماجري نگوینـد کـه   باید که خودبه«گفتن واجب است. جانشین شیخ در ماجري

دو سالک بـه مهـر کنـار یکـدیگر      ) پس هر171: 1368(نسفی، » کدورت زیاده شود.
آمـاده نبـود، آب را در بـین جمـع     آورد و اگر غـذا  نشستند و خادم خانقاه غذا میمی
خواستند تـا آوازي بخوانـد؛ زیـرا آواز    گرداند و در صورت حضور قوال از او میمی
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: 1368؛ نیـز.ر.ك. نسـفی،   63: 1368خوش در این زمان اثري نیکو داشت. (عبـادي،   

171(  
گفتن بـا زبـان رمـز و کنایـه و اسـتعاره از شـرایط       حال سخنستگویی و درعینرا

گفـت و در نـزد بزرگـان    نمـی  گویی است. سالک از روي هواي نفس سـخن ماجري
 یـاد  کرد. تمام سـالکان در هنگـام مـاجري، گناهـان خـود را در دل بـه      نمی پرگویی

انِ طریقت زمـانی کـه از بـرادر    کردند. سالکانِ واصل و منتهیمی آوردند و استغفارمی
کـرد؛  مـی  شد و استغفاررنجیدند؛ اگر فرد خاطی متوجه اشتباه خود میدینی خود می

خبـر را  مبتدیان بـی  کردند؛ امانمی پذیرفتند و ماجري را ظاهراین طلب مغفرت را می
  )256، 254: 1358کردند. (باخرزي، میبا زبان، ادب 

  ماجراگویی هاي صوفیان خطاکار درمجازات
)کـه بـا عنـاوین در پایماچـان ایسـتادن (حـافظ،       95(همان،  کنار در خانقاه ایستادن

اسـت؛  شـده   ) هم از آن یاد315: 1375) و قدم استغفار (عطار، 649: تعلیقات، 1381
؛ 97: 1386؛ منـور،  255: 1358بـاخرزي،  دستار انداختن و سر و پاي برهنه کردن (

هـایی  از مجازات )82و 81: 1386(ر.ك. منور،  ن خرقهبازستاند)و 315: 1375عطار، 
  شد. میگرفته  نظر است که براي صوفیان خطاکار در خانقاه در

  ذکر و آداب آن -7
: 1361(غزالـی،   کننـد می آوردن نام خدا و تفکر در او را به ذکر تعبیرمتصوفه به زبان

: 1374(قشـیري،  » ذکر. کس به خداي تعالی نرسد مگر به دوامهیچ«) و معتقدند 211
خانۀ خانقاه یا در در جماعت» حلقه ذکر«) ذکر یا به صورت گروهی و اصطلاحا 347

) واجب است سـالک ذکـري را   359-358: 1387شد. (غنی، تنهایی و عزلت گفته می
الـدین کبـري   ) نجم98و 82 :1358است، بگوید. (باخرزي، کرده  که شیخ به او تلقین
مرید مبتدي باید در خلوت بعد از اداي فرائض به غیـر از کلمـه   «و باخرزي معتقدند 
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به هیچ نوع عبادت و ذکري دیگر مشغول نگردد... خاصیت این کلمـه   »لا اله الا االله« ي

) ذکـر  301، 300: 1374قشـیري،  » ( آرد. گرداند و هموم او را جمع باطن او را منور
ها بـود کـه روا نبـود    هاست، وقتنماز اگرچه شریفترین عبادت«زمان خاصی ندارد، 

  )350و  349(همان، » اندرو و ذکرِ دل دائم بر عموم احوال واجب آید.
بنشیند و ذکر را طهارت و اداي نماز شکرِ وضو روبه قبله ذاکر باید پس از تجدید 

تر اسـت، ذکـر بگویـد؛    نشسته که به ادب نزدیک زانو کند. بهتر است سالک دو آغاز
بگویـد و   گفتن چشمانش را ببندد و ابتدا چند سال بلنـد ذکـر   ذکر سالک باید هنگام

باشـد.  بگوید و بکوشد حضور قلب داشـته   تواند آهسته ذکروقتی دلش ذاکر شد، می
  بر تمام اذکار برتري دارد. (همان) لااله الّا االله) و ذکر 154: 1368(نسفی، 

  لباس پوشیدن و آداب آن -8
دانستند و بـه حـدیث نبـوي (ص)    ه را شعار خود میصوفیان، پوشیدن خرقه یا مرقع

کردنـد.  مـی منتسـب  » علیکمُ بِلباسِ الصوف تجَدِونَ حلاوةَ الایمانِ فـی قلـوبکم  «
) پوشیدن جامۀ خشن براي دوري از رعونت نفـس و گریـز از   49: 1389(هجویري، 

هـاي فـاخر بخصـوص ابریشـم     شهوات در تصوف مرسوم بود؛ چون پوشیدن جامـه 
انـد و  کـرده  پرهیز »لین الثیاب«شد مشایخ به تأسی از انبیا از پوشیدن تکبر می باعث

اند و معتقدند خشونت جامـه  پوشیدن جامۀ مرقعّ و کهنه را به تواضع نزدیکتر دانسته
؛ نیـز ر.ك.  244-243: 1368کـرد. (عبـادي،   مـی ر سالک جلـوگیري  از غلبۀ خواب ب

شد، شیخ به مدت سـه سـال او   وارد خانقاه می) هنگامی که مرید 24: 1358باخرزي، 
پرداخت. وي زمـانی  گماشت. در سال سوم سالک به مراعات دل میرا به خدمت می

شـده   شده و از غفلـت و جهـل دور  توانست به مراعات دل برسد که همتش جمعمی
پوشـی از مستحسـنات   آورد. خرقـه مـی دستدن خرقه را بهباشد، آن گاه لیاقت پوشی

  )221تا  212: 1358شد. (ر.ك. باخرزي، میه یه شمردصوف
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  آداب عرس-9 

 عرس در اصطلاح صوفیان به مجلس طعامی که براي فاتحۀ بزرگان و مشایخ برگـزار 
شود. برگزاري مجلس ختم یا سالگرد مشایخ بین صـوفیان مرسـوم   میشد، اطلاق می

یر بعد از فـوت وي بـا نـام    از مراسم بزرگداشت ابوسعید ابوالخ اسرارالتوحیدبود. در 
گفـت  تـوان  که براساس این حکایت می دهشده و توضیحاتی دربارة آن آم عرس یاد

است چون صـوفیان معتقـد   س سماع بودهکه مراسم عرس در بین صوفیان مانند مجال
بربسته و بـه جهـان غیـب پیوسـته     رختبودند که چون شیخ از ظلمتکدة دنیاي فانی 

؛ 356: 1386به رقص و پایکوبی و شادي بپردازنـد. (منـور،    است بدین مناسبت باید
  )92: 1368و عبادي،  411تا: نیز ر.ك. مکی، بی

  نتیجه
با مطالعۀ آداب و رسوم خانقاهی در متون منثور متصوفه مشخص شد نظام خانقـاهی  
نیز چون دیگر نهادهاي اجتماعی براي رسیدن به هدف اصـلی خـود یعنـی تربیـت و     

الاجـرا  باید قـوانینی لازم  و دستیابی ایشان به قۀ رفیع انسانیت (توحید) تکامل مریدان
 باشد که هم نظمی را که لازمۀ زندگی اجتماعی است، براي جمع سالکان ایجادداشته 

کند و هم فراغت خاطر و محیط مناسبی را بـراي سـاکنان خانقـاه اعـم از مقیمـان و      
بر دستیابی به تربیت و تکامل مشایخ، افزوننماید تا در سایۀ مجاورت  مسافران فراهم

  شوند. عارفانه به زیور اخلاق اسلامی نیز آراسته
ها بیشتر جایگاه صوفیانی بودند که براي ملاقات مشایخ یا دستیابی به چون خانقاه

کردند، آداب و رسوم خانقاهی از قبـل از  می دیگر ثمرات سفر به شهرهاي دیگر سفر
شـود و تـا  خـروج    می سالک به خانقاه آغاز ان و کیفیت وروداز سفر صوفی و زمآغ

گیرد. از طرف دیگـر خـود شـیخ و    برمی وي از خانقاه و بازگشت وي به خانه را در
  کردند. می مقیمان و خادمان خانقاه هم باید آدابی را رعایت
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ا هشود مربوط به اموري است که انجام آن آداب دیگري که در خانقاه باید رعایت ي

توان بـه سـماع، التـزام    ها میجملۀ آن مختص مکان خانقاه یا منزل مشایخ است که از
  کرد.  نشینی و ذکر اشارهخلوت و چله

کند، باید تنبیه شود کـه  اعمال خود یا التزام آداب کوتاهی چنانکه صوفی در انجام 
  ها نیز خود آداب مخصوصی به نام آداب ماجري دارد. این مجازات

بل توجه دیگر در آداب و رسوم خانقاهی این است که تمـام ایـن آداب و   نکتۀ قا
شود که این موضوع نشـانگر جایگـاه   ر باید تحت نظر شیخ خانقاه انجام مراسم و امو

  مشایخ از یک طرف و فرمانبرداري محضِ مریدان از ایشان از سوي دیگر است.
جواز یا عـدم جـواز   مثل در قلمرو گستردة آداب و رسوم خانقاهی دربارة آدابی؛  

بین بعضـی از   گري، نُزل، سفر یا اقامت و بویژه پذیرش یا عدم پذیرش سماعدریوزه
شـود ایـن   که با مطالعـۀ مقالـه مشـخص مـی    دارد  نظرهایی نیز وجودمشایخ اختلاف

نظرها مربوط به نفس آن آداب نیست؛ بلکه ناشی از اختلاف تجارب شخصی اختلاف
نمایـان  ربرندگان آن آداب (صوفیان) است؛ زیرا برخی از صوفیکامشایخ و اهداف به

هاي مادي یـا نفسـانی   ها را وسیلۀ سودجوییکردند و آناز این آداب سوءاستفاده می
  بودند. داده خود قرار

، و القلـوب اسـرارالتوحید، قـوت  که فقط در » عرس«بیشتر آداب مذکور جز رسم 
ها دربارة این ادب مطلبی نیامـده، در اکثـر   تابمطرح شده و در دیگر کاورادالاحباب 

  است. گرفته قرار بحث شده موردمتونِ مطالعه
حال دقـت ایـن آداب و رسـوم،     عین با عنایت به مطالب مذکور و جامعیت و در

اینکه جامعیت عرفان اسلامی و نقش و تأثیر آن در هدایت بشري مشـخص   برافزون 
 کلی و تربیت خانقاهی به طور که عرفان اسلامی به شودمیشود، این نتیجه حاصلمی

خاص همواره با نظم و رعایت اخلاق که از لوازم زندگی بشري و هدف نبـوت   طور
و بزرگان طریقت حتـی در نهـاد اجتمـاعی خانقـاهی نیـز تمـام        انبیاست، همراه بوده
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انـد و  شتهدا نظر هاي رسیدن به کمال را که هدف تمام عرفاي مسلمان است، درجنبه 

بیشتر ایـن   از این روبدیل اسلام است؛ داشتن عرفان در آیین بیتمام اینها نتیجۀ ریشه
دارنـد و بـا احادیـث معصـومین (ع)     آداب و رسوم که با سنن نبوي (ص) همخـوانی 

شوند یقیناً در رشد و تکامل انسان و رسیدن به خدا که هم هدف شریعت تقویت می
  رگذار هستند.است و هم طریقت بسیار اث

  
  منابع

)، تلبیس ابلیس، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، مرکز نشر 1368ابن جوزي، ابوالفرج، ( -
  دانشگاهی.

  )، فتوحات مکیه، ترجمه و مقدمه محمد خواجوي، تهران، مولی.1381الدین، (ابن عربی، محی -
منشورات  العلمیۀبیروت، دارالکتب التصوف،  صفوة م.)،1950محمد بن طاهر، (، ابن قیسرانی -

  محمد علی بیضون.
الصوفیه، مقابله و تصحیح دکتر محمد سرور )، طبقات 1362انصاري هروي، خواجه عبداالله، ( -

  مولایی، تهران، توس.

)، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، به کوشش ایرج افشار، 1358باخرزي، ابوالمفاخر یحیی، ( -
  مین.تهران، فرهنگ ایران ز

)، شرح شطحیات، تصحیح هانري کربن، تهـران،  1374بقلی، روزبهان بن ابی نصر روزبهان، ( -
  طهوري.

  ترجمه کریم کشاورز، تهران، نشر پیام.، )، اسلام در ایران1350پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ، ( -
پور، يالقدس، تصحیح  مهدي توحیدالانس من حضرات )، نفحات 1326عبدالرحمن، (، جامی -

  تهران،  کتابفروشی محمودي.
تصـحیح قزوینـی و غنـی، گـردآوري ع.     ، )، دیوان اشـعار 1371الدین محمد، (حافظ، شمس -

  دار، تهران، اساطیر.جربزه
  )، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، طهوري.1362حدود العالم من المشرق الی المغرب، ( -
  ن، دانشگاه تهران.)، لغت نامه، تهرا1374دهخدا، علی اکبر، ( -
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  به کوشش محمد رضا طاهري، تهران، سروش.، )، هفت اقلیم1389رازي، امین احمد، ( - ي

  تهران، امیرکبیر.، )، جستجو در تصوف ایران1367کوب، عبدالحسین، (زرین -
  سمت.، تهران، اي بر عرفان و تصوفمقدمه)، 1379الدین، (سجادي، ضیاء -
تصـحیح نجیـب   ، الجلـوة و  الخلوةلاهل  العروة)، 1362ن محمد، (سمنانی، علاءالدوله احمد ب -

  مایل هروي، تهران، مولی.
المعارف، ترجمه ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی، )، عوارف1374سهروردي، ابوحفض عمر، ( -

  به اهتمام قاسم انصاري، تهران، علمی فرهنگی.
ه له عبدالحلیم محمود و طـه عبـدالباقی   م.)، اللمع، حققه و قدم1960سرّاج طوسی، ابونصر، ( -

  .الحدیثۀسرور، مصر، دار الکتب 
، تصحیح نامهالمتصوفۀصوفیفی احوال  التصفیۀ)، 1368عبادي، ابوالمظفر منصور بن اردشیر، ( -

  غلامحسین یوسفی، تهران، علمی.
لسون و مقدمه محمد الاولیا، با استفاده از نسخه نیک تذکرة)، 1375عطار نیشابوري، فریدالدین، ( -

  قزوینی، تهران، صفی علیشاه.
  )، کیمیاي سعادت، تهران، طلوع زرین.1361غزالی، محمد، ( -
)، احیاء علوم الدین، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، بنیـاد فرهنـگ   1351، (__________ -

  ایران.
  )، بحث در آثار، افکار و احوال حافظ، تهران، هرمس.1387غنی، قاسم، ( -
الزمـان  )، ترجمه رسالۀ قشیریه، با تصحیحات و اسـتدراکات بـدیع  1374قشیري، ابوالقاسم، ( -

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.فروزانفر، تهران، 
  تهران، هما.، )، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه1376کاشانی، عزالدین محمود بن علی، ( -
ح تعرف، محقق احمـدعلی رجـایی،   )، خلاصه شر1349کلابادي، ابوبکر محمد بن ابراهیم، ( -

  تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
  )، تاریخ خانقاه در ایران، تهران، طهوري.1369کیانی، محسن، ( -
  )، اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن، تهران، نی.1372مایل هروي، نجیب، ( -
نقی منـزوي،  ترجمه علی، التقاسیم فی معرفه الاقالیم)، احسن1361مقدسی، محمد بن احمد، ( -

  تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
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  .الثقافیۀ الدینیۀمصر، مکتب ، تا)، البدء و التاریخمقدسی، مطهر بن طاهر، (بی - 
م.)، المواعظ و الاعتبار فی ذکـر الخطـط و   1998ق/1418الدین احمد بن علی، (مقریزي، تقی -

  .العلمیۀبیروت، دارالکتب ، الآثار
  دارالفکر.بیروت، ، القلوبتا)، قوت(بیمکی، ابوطالب،  -
بـه کوشـش محمدرضـا    ، )، اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابـی سـعید  1386منور، محمد، ( -

  شفیعی کدکنی، تهران، آگاه.
بررسی و تحلیل سفر آفاقی در «)، 1390میرباقري، سید علی اصغر و فاطمه سادات طاهري، ( -

  .72تا  57، ص 6گاه تهران، شماره مجله ادب فارسی دانش، »متون عرفانی
  تهران، مروي.، )، فوائح الجمال و فواتح الجلال1368الدین کبري، احمد بن عمر، (نجم -
ترجمه ضـیاءالدین دهشـیري بـا مقدمـه هـانري      ، )، الانسان الکامل1368نسفی، عزیزالدین، ( -

  کربن، تهران، طهوري.
المحجـوب، انتخـاب و   بخش گزیده کشف)، درویش گنج 1389هجویري، علی بن عثمان، ( -

  توضیح محمود عابدي، تهران، سخن.
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